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:هايه در پايگاهشد نمايه
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Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

د فاضل لنكرانياالله محمدجوا آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي
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محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي



���
�

������	
����	�
�
��
������������������

���
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و حقوقي مجازات معتاد به قتل اهل ذمه بررسي فقهي
)غيرمسلمان محقون الدم(

١ هاشمىحسينسيد

 چكيده
در صورت قتل غيرمسلمان محقـوق الـدم توسـط مـسلمان، مجـازا ت از ديدگاه فقهي،

و فقط ديـه پرداخـت مـي شـود، امـا بـر اسـاس ديـدگاه مـشهور فقهـا، قصاص منتفي
عادت داشته باشد، مجازات وي مـرگ اسـت؛ كه مسلماني به كشتن اهل ذمه درصورتي

از باب قصاص است يا به دليل ارتكاب يـك جـرم حـدي، ميـان  اما اينكه اين مجازات
مي فقها اختلاف  و به نظر اد نظر وجود دارد از رسد له فقهي كـساني كـه مجـازات وي را

از اتقـان بيـشتري برخـوردار اسـت باب قصاص مي  روش. دانند، رو بـا پـژوهش پـيش
به اين نتيجه رسيده است كه با وجود اين قول مشهور فقهـي، قـانون تحليلي_توصيفي

و بنا بـر احتمـال ديگـر،  در اين مورد، سكوت اختيار نموده است مجازات اسلامي ايران
، تلويحاً اين ديدگاه مشهور را مردود اعلام كرده است كه اين موضـوع310بق ماده مطا
در رويه قضايي ايران شـود؛ زيـرا مطـابق مـاده مي  قـانون220تواند موجب تشتت آراء

كه قاضي مجازات قتل اهل ذمه را يـك جـرم حـدي تلقـي مجازات اسلامي، درصورتي
و اگـر قاضـي قـانون اسا167كند، موظف است مطابق اصـل  سـي حكـم صـادر كنـد

بر اين باور باشد كه مطابق اين اصل، مي  و مجازات جديدي صادركننده رأي، توان جرم
در اين صورت، ممكن است مجازات اعدام را بـراي  بر اساس آراي فقهي تأسيس نمود،

در نظر بگيرد از باب قصاص بداند، اسـتناد. چنين شخصي اما اگر قاضي اين مجازات را
 با مشكل مواجه خواهد شد، چراكه اين ماده مربوط به حـدود اسـت؛ ولـي220 ماده به

و با استناد به اصل از اين ماده با توجـه. توان حكم به قصاص صادر نمودمي167فارق
در قوانين كيفري، شايسته است قانون  در خصوص ديـدگاه فقهـي به اصل شفافيت گذار

.مشهور، موضع شفافي اتخاذ نمايد
في: اژگان كليديو .اسلاميالارض، قانون مجازات اهل ذمه، تكرار قتل، قصاص، افساد

 shhashemi@gmail.com دانشيار گروه حقوق دانشگاه مفيد، قم، ايران؛.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 20/01/1403: تاريخ دريافت
 05/09/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 موضـوع قتـل غيرمـسلمان،يكي از مباحث فقهي كه جنبه حقـوق بـشري نيـز دارد

بهلهيوس به از ديـدگاه. تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است مسلمان است كه در فقه

 اعـم از غيرمـسلمان؛يت جاني برخوردار اسـت فقهي، قتل غيرمسلماني كه از مصون 

و معاهد، مجازاتي به از؛جز پرداخت ديه ندارد ذمي، مستأمن  اگر چه، معدود فقهايي

بـه جمله شيخ صدوق به استناد روايات معتبري، بر اين باورند كه كشتن اهـل ذمـه

را اما درصورتي. موجب قصاص است، مسلمان دست كه مسلماني كشتن اهـل ذمـه

اي كه عرفاً بر وي معتاد به قتل اهـل ذمـه صـدق كنـد، از ديـدگاه گونه رار كند به تك

و  مشهور فقها، مستحق قصاص است؛ اما برخي از فقها، ماهيت اين جـرم را حـدي

آن الارض دانسته عمدتاً از باب افساد في  و ادله حدي بودن اين جـرم، اند كه شواهد

.استالارض بسيار ضعيف هم از باب افساد في

اما قائلين به اين نظريه، علاوه بر اختلاف در ماهيت مجـازات اعـدام، در برخـي

 از جمله اينكه با چند بار تكرار قتـل، معتـاد بـه.نظر دارند مباحث ديگر نيز اختلاف 

از قتل اهل ذمه صدق مي و نيز در اين موضوع كه اساساً استحقاق قصاص بعد كند؟

التفـاوت نيـست؟ شود يا لزومي به پرداخـت مابـه مي التفاوت ديه ثابت پرداخت مابه 

نكته مهم ديگر اينكه آيا ديدگاه مشهور فقها، صرفاً مربوط به اعتياد به قتل اهل ذمـه 

و يا تمامي اقسام غيرمسلمان محقون الدم از جمله  به معناي اصطلاحي خاص است

و معاهد را هم شامل مي  و ذكر اهل ذمه به معناي عام مستأمن  مورد نظـر بـوده شود

 است؟

با وجود اين ديدگاه فقهي مشهور در خصوص معتاد بـه قتـل اهـل ذمـه، قـانون

و بـه مجازات اسلامي دراين  و يا مبهم اسـت از خصوص ساكت منظـور جلـوگيري

در تحقيق پـيش رو،. تشتت آراي قضايي، لازم است اصلاحات قانوني صورت گيرد 

ب مجازات ضمن بررسي مباني فقهي  و پرسش معتاد هاي مهم يادشده،ه قتل اهل ذمه

چه شايان ذكر است دراين. ارائه شده است نيز راهكارهاي قانوني لازم  خصوص اگر

طورجـدي هاي ارزشمندي به انجام رسيده است؛ اما منابع سابق يا بـه برخي پژوهش 

و يا اينكه تمركز اصلي اين پـژوهش به قتل اهل ذمه از نگاه حقوقي نپرداخته  هـا، اند
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بر روي اعتياد به قتل اهل ذمه نبوده؛ بلكه بـر اصـل مـسئله قتـل اهـل ذمـه توسـط

مسلمان تمركز دارند كه البته به طور ضمني از اعتياد به قتـل اهـل ذمـه هـم بحـث 

 چند مقاله مرتبط با اين تحقيق مورد توجه بوده است از جملـه،وصف بااين. اند كرده

ده» در مقابل كافرتأملي پيرامون قصاص مسلمان«مقاله كه توسط دكتر احمد حاجي

و اسفند  و نيـز40، شماره 1382آبادي در مجله نامه مفيد، بهمن  بـه چـاپ رسـيده

توسط دكتر عادل ساريخاني» مسئوليت كيفري مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه«مقاله

و حقوق، پاييزو دكتر روح   نگـارشبه18، شماره 1387االله اكرمي، در فصلنامه فقه

و نتيجه، تفاوت درآمده است؛ اما تحقيق حاضر از جهت تحليل، استدلال هايي بـا ها

.دو مقاله يادشده دارد

 مفاهيم.1

 مفهوم اعتياد.1-1

حتي با يكبار تكرار هـم اعتيـاد بـه» عود«برخي از فقها معتقدند كه با توجه به واژه

اع قتل اهل ذمه محقق مي  و بنا بر نظر ديگـر، تيـاد بـا قتـل مرتبـه سـوم محقـق شود

و بـا مي و شرط مقدم بر مشروط اسـت شود؛ زيرا ثبوت عادت شرط قصاص است

و با تحقق عـادت اسـت كـه قتـل مجـاز دو بار قتل اهل ذمه، عادت محقق مي  شود

ج 1420صـيمري،(. شود، بنابراين، قتل در مرتبـه سـوم، مجـوز مجـازات اسـت مي ،4،

ج1404؛ سيوري حلي، 383ص ص4، ،426(

اند كه اعتياد قتل اهل ذمـه بـا اما برخي از فقها مانند صاحب جواهر بر اين عقيده

ج1367نجفـي،(. يابد؛ بلكه معيار اعتياد، قـضاوت عـرف اسـت دو بار تحقق نمي  ،42،

 شاهد بر اين مدعا اين است كه در قتل عبد توسط مولي نيز اگر چه اصل بر)155ص

ت متعـددي آمـده اسـت در صـورتي كـه مـولي عدم قصاص است ولـي در روايـا

و البته در برخي روايات آمده است كه اگر معتاد به قتـل» معروف« به قتل عبد باشد

بي(. شود عبد باشد، قصاص مي ج طوسي، صص4تا، ،.273-272 (

و دال بر اين است كه با يكبار تكرار قتـل،» معروف«رسد كلمه به نظر مي گوياتر

به حق قصاص ايجاد نمي  و بايد به شود اي كه معروف به ايـن كـار گونه دفعات باشد

در. باشد و قاعده سازگارتر است اگـر چـه معيـارء ضمن اينكه اين نظريه با احتياط
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هـاي جهت كه ضابطه مشخصي ندارد ممكن اسـت منجـر بـه قـضاوت عرفي ازاين

ها در نظـر نوع قتل حداقلي براي تعداد اين كه اي شود؛ اما اگر بنا بر اين باشد سليقه

 چراكه با قتل دوم هنـوز؛ اعتياد به قتل صدق كند،كم با قتل سوم بگيريم، بايد دست 

و و طبيعي است كه بايد قيد عرفي اعتياد احراز شـود صدق اعتياد محل ترديد است

.تا زماني كه شك در احراز باشد، اصل بر عدم است

و معاهد.2-1  مفهوم اهل ذمه، مستأمن

 به سه نوع غيرمسلمان تصريح شـده 1392 قانون مجازات اسلامي سال 310ه در ماد

و معاهد؛ بدون اينكه در اين ماده يا مواد ديگر، تعريفـي از ايـن ذمي: است ، مستأمن

:ه شــده باشــد، در تبــصره يــك ايــن مــاده آمــده اســتئــســه نــوع غيرمــسلمان ارا

و تابع« و معاهد نيستند يت ايران را دارند يـا تابعيـت غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن

و با رعايت قوانين ومقـررات وارد كـشور شـده  انـد، در كشورهاي خارجي را دارند

».باشندحكم مستأمن مي

از كه قانون با وجود اين گذار هيچ تعريفي از مستأمن ارائه نكرده، مصاديق ديگري

مي درحالي! غيرمسلمانان را در حكم مستأمن دانسته است  رسد از ديـدگاه كه به نظر

در فقهي، اين دسته از غيرمسلمانان كه در تبصره يك به آنها اشاره شـده، دسـت  كـم

و نــه» مــستأمن«برخــي مــصاديق، بــا تعريــف  .»در حكــم مــستأمن«منطبــق اســت

و نه معاهـد، در واقـع همـان كـافر عبارت به » حربـي«ديگر هرگاه كافر نه ذمي باشد

و مـالي وارد» عقد أمان«است كه از طريق و از مصونيت جـاني  كشور اسلامي شده

اما اگر غيرمسلمان ذمي يا معاهد باشد اساساً نيـازي بـه عقـد أمـان. برخوردار است

و مـصداق دارد؛ مگـر  ندارد؛ بنابراين، عقد أمان بيشتر در خصوص كافر حربي مورد

 ـ ا اينكه مقصود تبصره از كسي كه در حكم مستأمن است اين باشد كه اين شخص ب

و مقررات وارد كشور مي وي رعايت قوانين شود؛ امـا بـرخلاف عقـد أمـان، قـصد

به)االله حتي يسمع كلام(مباحث ديني  منظور سـفر توريـستي وارد نيست؛ بلكه مثلاً

گذار مقصود خود از مـستأمن را مـشخص رو بهتر بود قانون ازاين. كشور شده است 

شو مي .دكرد تا در حكم مستأمن بودن هم مشخص
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توضيح اينكه در حقوق اسلام بر اساس ديدگاه اجماعي فقهاي شيعه، هر يـك از

و نه به نماينـدگي شهروندان مسلمان در كشورهاي اسلامي به  عنوان شخص حقيقي

و اختيار را دارند كه به غيرمـسلمانان در كـشورهاي غيراسـلامي  از دولت، اين حق

و مذهبي اجازه دهند براي بررسي  و دينـي بـهو مناظره هاي فرهنگي هـاي فرهنگـي

و از تمام جهـات در امـان باشـند  ايـن اختيـار بـه تمـام. كشور اسلامي سفر نموده

و در فقـه بـه  » عقـد أمـان«مسلمانان از سوي حكومت اسلامي واگذار شـده اسـت

بي(. معروف است ج طوسي، ص2تا، و)56،  بنابراين، مستأمن از جنس كافر حربي است

ب انـد كـه سـرقت از مـال كـافر سياري از فقهاي شيعه، بر ايـن عقيـده به همين دليل

مستأمن به اين دليل كه اصالتاً از جنس كافر حربي است، مستوجب مجازات حـدي 

ج1424فاضل هنـدي،(.قطع يد نيست  ص10 ق،  اگرچه مطابق اين نظريه مجازات)583،

 كـافر)6:توبه(آن، حد سرقت نفي شده است؛ اما وقتي بر اساس صريح آيه شريفه قر

رو نفـي مستأمن از مصونيت برخوردار است، امـوال وي نيـز محتـرم اسـت، ازايـن

.مجازات حدي با تعزير سارق منافاتي ندارد

و اگر مـشمول عقـد أمـان كافر حربي كسي است كه در جنگ با مسلمانان است

مي. شود از مصونيت برخوردار است  پيمـان شـود كـه معاهد به غيرمسلماني اطلاق

و ذمي هم به غيرمسلماني اطـلاق مـي  شـود كـه دوستي با كشور اسلامي بسته باشد

و متعهد شده است كه قوانين كشور اسلامي را مراعات  شهروند كشور اسلامي است

كند؛ بنابراين، مستأمن از جنس كافر حربي است كه بـا عقـد امـان مـصونيت يافتـه 

ج  و يا است؛ ولي غيرمسلمان معاهد ممكن است از نس غيرمسلمان اهل كتاب باشد

و بـا پيمـان دوسـتي، مـصونيت يافتـه اسـت  امـا. غير اهل كتابي كه بدون عقد ذمه

و قرارداد ذمه بـا غيـر اهـل كتـاب جـايز  غيرمسلمان ذمي لزوماً از اهل كتاب است

ص1377هاشمي شاهرودي،(. نيست ،47(

كـ بنابراين، اصل شفافيت در حقوق كيفري ايجاب مي ه اسـتفاده از مفـاهيم كنـد

آن كيفري به مي ويژه و تبعـات فقهـي گاه كه از فقه وارد قانون موضوعه و آثـار شود

و تعريف دقيق ارائه شود تا هم به حقوق متهم لطمه  اي خاص خود را دارد، با تبيين

و هم دفاع از حقوق جامعه به شيوه معقول محقق شود .وارد نشود
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ا.2  عتياد به قتل اهل ذمهديدگاه فقها در مجازات

و نيز به : تبع آن ديدگاه فقها، سه نظريه مطـرح اسـت در ميان مستندات فقهي روايي

اقليتـي. شود نظريه اول، اين است كه مسلمان بابت قتل غيرمسلمان مطلقاً كشته نمي

نظريـه دوم، ايـن اسـت كـه. انـد از فقها از جمله ابن ادريس اين نظريـه را پذيرفتـه 

ميمسلمان باب دار اين نظريه نيز در فقه شيعه طرف. شودت قتل اهل ذمه، مطلقاً كشته

مي چنداني ندارد كه شيخ صدوق از جمله طرف  نظريه. رود داران اين نظريه به شمار

و عدم اعتياد است  با توجه به هـدف ايـن. سوم، تفصيل ميان اعتياد به قتل اهل ذمه

و ديگر تحقيق، فقط نظريه سوم به  هـا بـه اجمـال مـورد بررسـي قـرار نظريهتفصيل

.خواهد گرفت

 نظريه قصاص مسلمان حتي با فرض عدم اعتياد به قتل.1-2

از ميان فقهاي شيعه، شيخ صدوق از نادر فقهايي است كه برابري در ديـن را شـرط

از نمي و در نتيجه اگر مسلماني غيرمسلمان معاهـدي را بـه قتـل برسـاند، بعـد داند

مي پرداخت مابه  ص1415صـدوق،(. شود التفاوت ديه، قصاص براي ايـن نظريـه)534،

، 1414حـر عـاملي،(مستندات روايـي هـم وجـود دارد كـه بعـضاً روايـات صـحيحه 

ج 1364خوانـساري،( روند، به شمار مي)183ص،29ج ص7، ، 1396و موسـوي خـويي، 229،

ص2ج عنـوان روايـت ضمن اينكه مشهور فقها متن كتاب المقنع صـدوق را بـه)63،

اند؛ از اين جهت، در مستدرك الوسائل، اين فتواي صـدوق بـه عنـوان مـتن پذيرفته

ج1408نوري طبرسي،(. روايت نقل شده است ص18، ،284(

ابو بـصير«: اند گونه ترجمه كرده برخي از محققين روايت صحيحه ابوبصير را اين

ع نــموده، حــكم آن از او پرسيدم، كافري ذمـي دسـت مـسلماني را قطـ: گويد مي

مي: چيست؟ فـرمود و تفاضل ديه اگر اوليا مسلمان بخواهند دست ذمي را قطع كنند

و ذمـي را مي  و اگر مسلمان دست معاهدي را قطع كند، اوليـا دست مـسلمان گيرند

و اگـر خـواستند دست مسلمان معاهد مخيرند اگر خواستند ديه دستش را مي  گيرند

و را قطع مي  و كافر را به مسلمان بـايد بــپردازند كنند، لي تفاضل ديه دست مسلمان

ص1383حاجي ده آبادي،(».شود ذمي را بكشد، چنين عمل مـي،و اگر مسلمان ،48(

»ذمـي«را بـه» اذا قـتله المـسلم صـنع كـذلك«ديگر ضمير در جمله عبارت به
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در اند درحالي بازگشت داده و عبارت شيخ صـدوق ناچـار المقنـع، بـه كه در روايت

 بازگشت داده شود؛ زيرا فقط فرض معاهد مطرح شده اسـت»معاهد«ضمير بايد به 

مي. عنوان مجني عليه نيامده استو در روايت كلمه ذمي به رسد اگرچـه البته به نظر

و اين روايت نسبت به قتل كافر  صراحتي نـدارد» مستأمن«و» ذمي«در كلام صدوق

ازاين اشاره كـرديم، طور كه پيشد بازگشت داده شود، اما همانو ضمير بايد به معاه 

تواند شامل تمامي انـواع غيرمـسلمانان محقـون الـدم اين حكم به وحدت ملاك مي 

و ذكر معاهد در روايت خصوصيتي ندارد؛ بلكه اگر معاهد مشمول ايـن حكـم  باشد

لاً در كـشور باشد، به طريق اولي، ذمي مشمول حكم خواهد بود چرا كه ذمـي اصـو 

كه كند؛ ولي معاهد در خارج اسلامي زندگي مي و حفظ حقوق ذمي از بلاد اسلامي

تـر از معاهـدي اسـت كـه رود، مهـم در شمار شهروند كشور اسلامي به شـمار مـي 

.شهروند كشور اسلامي نيست

 روايات ديگري هم نقل شده است كه بر مبناي آن، اگر غيرمسلمان،افزون بر اين

التفـاوت ديـه، قـصاص توسط مسلماني كشته شود، بعـد از پرداخـت مابـه اهل ذمه

ج1414حر عاملي،(. شود مي ص29، ،107(

 شخصي از اهل ذمـه را بـه،پرسد اگر مردي بر اساس روايت ديگر، سماعه از امام مي

اين موضوعي است كه مردم تحمل شـنيدن پاسـخ: در پاسخ فرمودند7قتل برساند، امام

مي) التفاوت مابه(و آن اينكه بعد از پرداخت آن را ندارند .شود ديه مسلمان، قاتل كشته

 نظريه قصاص با فرض اعتياد به قتل.2-2

از نظـر. شـود اما از ديدگاه ديگر فقها، كسي كه معتاد به قتل اهل ذمه باشد كشته مي

ج1367نجفي،(. كم ديدگاه مشهور فقهاست صاحب جواهر، اين مسئله دست ص42، ،152(

فاضل آبي،( معروف به فاضل آبي،،بسياري از فقهاي شيعه از جمله ابن ابي المجد

ج 1410 ص2، ج 1404سيوري حلي،( فاضل مقداد در التنقيح الرائع)609.،  محقق)4،424،

ص 1410محقق حلي،(حلي در مختصر النافع اند كه معتـاد بـه قتـل بر اين عقيده)288،

مي مابهاهل ذمه، بعد از پرداخت  .شود التفاوت ديه، قصاص

ازمي» اجماع«سيد مرتضي مستند اين نظريه را داند؛ امـا مقـصود سـيد مرتـضي

و نـه اجمـاع اجماع، اين است كه فقهاي شيعه اين ديدگاه را تلقي به قبول كرده  انـد
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ص1415سيد مرتضي،(. نظر تمامي فقها مصطلح به معناي اتفاق  شـهيد ثـاني)543-542،

و فقط ابن ادريس اعتقاد دارد كه معتاد بر اي ن باور است كه اين مسئله اجماعي است

شـهيد(. كند شود كه مخالفت وي خللي به اجماع وارد نمي به قتل اهل ذمه كشته نمي

ج1410ثاني،  ص10، ،56(

رسد ادعاي اجماع ابن ادريس بـر عـدم قـصاص مـسلمان در قتـل اما به نظر مي

ا  و اما نسبت بـه كافر، مربوط به فرضي ست كه مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه نباشد

و اساسـاً متعـرض ايـن فـرض  فرض اعتياد به قتل غيرمسلمان، سكوت اختيار كرده

ج1410ابن ادريس حلي،(. نشده است ص3، ،324(

ذكر كرده كه نـشان از عـدم تمايـل» قيل«علامه حلي نيز اين نظريه را با عبارت

ج 1422علامه حلي،(. دارد ايشان به اين ديدگاه  ص5، شــهيد اول نيـز در كتـاب)454،

را» قيل«لمعه، اين نظريه را با تعبير  آورده است كه اين موضوع تعجب شـهيد ثـاني

ج1410عاملي جبعي،(. برانگيخته است ص10، ،55-54(

 مستند روايي ديدگاه مشهور.3

سه هر يك از نظريه ازاز رند كه پيشگانه از مستند روايي برخوردا هاي اين، به برخي

آنها پرداختيم، اما با توجه به هدف تحقيق كه بر روي نظريه مشهور متمركـز اسـت، 

.فقط مستندات روايي اين ديدگاه مورد بررسي قرار خواهند گرفت

و معتبر، اگر كسي معتـاد بـه قتـل اهـل ذمـه باشـد، كـشته مطابق روايات متعدد

ج طوسي، استبصار، بـي(. شود مي ص4تـا،  در ايـن قـسمت بـه ايـن روايـات)270-272،

:پرداخته خواهد شد

از اسماعيل بن فضل.1-3  روايت اول

 در مـورد7از امام صـادق: گويد بر اساس روايت صحيحه، اسـماعيل بـن فضل مي

و و مسيحي پرسيدم كه اگر قصد فريب مسلمانان را داشته و يهـودي خون زرتشتي

و بر كسي كـه آن آشكارا با مسلمانان  كـشد، هـا را مـي دشمني كنند، آيا بر خودشان

 خير، مگر اينكه كسي به كشتن آنهـا عـادت كـرده:چيزي هست؟ حضرت فـرمـود 

و اهــل: از حضرت پرسيدم. باشـد آيا مسلمان در مقابل كشتن كـسي از اهـل ذمـه
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و از كـشتن نه، مگر اينكه به كشتن آنها عـادت كرده: شود؟ فرمود كتـاب كـشته مي

حــر(. آنان دسـت برندارد كه در اين صورت با سـرافكندگي كـشته خواهــد شــد

ج1414عاملي،  ص29، ،107(

، 1407نجاشـي،( محمد بـن يعقـوب بررسي تفصيلي سند به اين صورت است كه

ص( محمد بن يحيىو)378ص ص 1427طوسـي،( أحمد بن محمدو)353همان، ،351(

صبيطوسي،( بن الحكميعلو ن بـن بـااو باشـند همگي امامي ثقه جليل مي)264تا،

ص( عثمان و)375كشي، و از اصحاب اجماع طوسـي،( إسماعيل بـن فـضل امامي ثقه

ص1427 .درنتيجه سند روايت صحيحه است. باشد امامي ثقه مي)124،

نكته مهم اينكه در قسمت اول اين روايت فـرض سـؤال در مـوردي اسـت كـه

و دشمني خودش را آشكار مي غيرمسلمان قص  در پاسـخ7كند كه امامد فريب دارد

كه معتـاد بـه قتل چنين غيرمسلماني مسئوليتي در پي ندارد مگر درصورتي: فرمودند

واضح است كه با فرض دشـمني آشـكار، از پيمـان ذمـه خـارج. اين نوع قتل باشد 

ص28ج،1380هاشمي شاهرودي،(شود مي  نخواهـد داشـتو ديگر مصونيت جاني)47،

كه با فرض دشمني آشكار مسلمانان در صورت تعرض به آنـان، حتـي در صـورت

با وجود اين روايت ممكن است روايـاتي كـه. اعتياد به چنين قتلي، مصونيت دارند 

دانند، حمل بر فرضـي شـوند قتل غيرمسلمان توسط مسلمان را موجب قصاص نمي 

و كه اهل ذمه، با دشمني آشكار خود از پيما  گرنـه كـشتنن ذمه خارج نشده باشـند

آنان حتي در فرض عدم اعتياد هم موجب قصاص است چنانكـه شـيخ صـدوق بـا 

البته. استناد به رواياتي كه بعضاً صحيحه هم هستند، چنين ديدگاهي را پذيرفته است 

در قسمت دوم اين روايت كه فرض بدون قيد دشمني آشـكار آمـده اسـت، مجـدداً 

مي. شودر مي همان پاسخ تكرا  رسد قسمت دوم روايت كه بدون قيد آمده بـه به نظر

در اين دليل بوده كه سـوال  و كننـده در قـسمت اول قيـد دشـمني آشـكار را آورده

ظاهراً مقصود از قـسمت اول روايـت پرداخـت. قسمت دوم اين قيد مفروض است 

و علي من قتلهم شيء( ديه است  ل، قصاصو منظور از قسمت دوم سوا) هل عليهم

).هل يقتل باهل الذمه(. است

نكته دوم اينكه در اين فرض كه دشـمني آشـكاري از سـوي غيرمـسلمان ذمـي
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و اين بـه) در فرض عدم اعتياد(مشاهده شود، مطابق اين روايت حتي ديه هم ندارد

و ماده   قانون مجـازات 302دليل مهدورالدم بودن چنين شخصي است كه مطابق فقه

م .سلمان مهدورالدم، علاوه بر قصاص، ديه هم ندارداسلامي، قتل

 روايت دوم.2-3

آيـا مـسلماني در عـوض: پرسـيدم7از امــام صـادق: گويد اسماعيل بن فضل مي

خير، مــگر اينكـه بـه كـشتن: شود؟ فـرمود كـشتن كـسي از اهـل ذمـه، كـشته مي 

آن آن و از كـشتن ا ها عادت كرده باشد يـن صـورت بـا ها دسـت برنـدارد پـس در

ج1414حـر عاملي،(. شود سرافكندگي كشته مي ص29، ،109(

كه توضيح سندي روايت به اين بيان مي ، 1407نجاشـي،( محمد بـن يعقـوب باشد

و)378ص ص 1407 نجاشي،( حميد بن زياد امامي ثقه جليل حسن بن محمـدو)132،

ص(��א'� بن  ص(ي أحمد بـن الحـسن ميثمـو)141همان، و ثقـه)74همـان،  واقفـي

ص 1409كـشي،(ن بن عثمـانباا.باشند مي و)375، و از اصـحاب اجمـاع  امـامي ثقـه

ص1427طوسـي،(إسماعيل بن فضل بنـابراين سـند روايـت. باشد امامي ثقه مي)124،

.موثقه است

 روايت سوم.3-3

مردي يكي از اهـل ذمـه را بـه: عـرض كـردم7گويد به امام اسماعيل بن فضل مي

عوض او كشته نخواهد شد مـگر اينـكه بـه كشتنبه: آن حضرت فرمود.ل رساند قت

ج1414حـر عاملي،(. اهل ذمه عادت كرده باشد ص29، ،109(

ص1407نجاشي،( محمد بن حسنسند روايت صحيحه است؛ زيرا جعفـرو)403،

ص(بن بشير  ص 1427طوسي،(إسماعيل بن فضل)124طوسي، رجال، ث)124، قـه امـامي

.باشند مي

بنابراين، با وجود ادله روايي معتبر، مشهور فقها معتاد به قتل غيرمسلمان محقـون

البته اگرچه دو روايت اخير صراحتاً در مورد اهل ذمه. اند الدم را مستحق قتل دانسته 

تعيين تكليف نموده است؛ اما با توجه به روايت اول كه مطلق اهل كتاب را مشمول 

شداين حكم دانست .ه است، حمل بر مطلق غيرمسلمان محقون الدم خواهد
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اما سؤال پاياني در اين بخش اين است كه بنا بر قول به اينكه معتاد به قتـل اهـل

التفاوت ديه مسلمان هم پرداخـت شود، آيا بابت قتل مسلمان، بايد مابه ذمه كشته مي 

اي به پرداخت ديه نشده رسد اگر چه در روايات مربوط، هيچ اشاره شود؟ به نظر مي 

كه قتل وي را از باب قصاص بدانيم، مطابق قواعـد كلـي، بايـد است؛ اما درصورتي 

گونـه كـه اما اگر مجازات قتل از باب افساد باشد، همـان. التفاوت پرداخت شود مابه

ج 1416محقـق اردبيلـي،(انـد، برخي از فقها تصريح كرده  ص14،  پرداخـت مـا بـه)27،

و . جهي نداردالتفاوت ديه

كه برخي از محققين بر اين عقيده اگر چه در روايات گروه سـوم كـه بـراي«: اند

صورت اعتياد حكم قصاص را جعل كرده، صحبتي از پرداخت تفاضل ديـه نيـست، 

و اين روايات  امـا چـون در روايات گروه دوم صحبت از پرداخت تفاضل ديه است

از نيز، بر فرض اعتياد حمل مي  رو در صورت اعتياد براي قـصاص بايـدينا شوند،

ده(».تفاضل ديه به مسلمان پرداخت شود ص1383آبادي، حاجي ،46(

 قانون مجازات اسلامي كه ديه اهـل كتـاب را 554از ديدگاه قانوني، مطابق ماده

.التفاوت ديه موضوعا منتفي است با ديه مسلمان برابر دانسته، پرداخت مابه

كه البته همان ج 1367نجفـي،(انـد، صاحب جواهر تصريح كـرده طور ص42، ،155(

شود، اگر مثلاً با كشتن پنج نفر اعتيـاد بـه بنابراين نظريه كه از باب قصاص كشته مي

قتل اهل ذمه صدق كند، شخص قاتل فقط با تقاضاي اولياي دم مقتول پـنجم، قابـل 

و در نتيجه  و نه با تقاضاي ساير اولياي دم قبلي  فقط نسبت به اوليـاي قصاص است

مي دم مقتول پنجم، مابه آري اگر بعد از تحقق اعتياد قتـل. شود التفاوت ديه پرداخت

اهل ذمه كه مثلاً با كشتن كافر ذمي پنجم محقق شد، كافر ذمـي شـشمي را بكـشد، 

در مقابـل،. شـود نسبت به مقتولان ششم به بعد نيز همان حكم مقتول پنجم بار مـي 

هـاي ماقبـل است كه بايد به اين پرسش مبنايي پاسخ داد كه آيا قتل نظريه ديگر اين 

و يا جزء آن؟ اگرشرط باشد فقط تقاضاي ولي دم  اخير، شرط وجوب قصاص است

و  اخير كافي است چرا كه قتل شخص اخير سبب تام براي وجـوب قـصاص اسـت

صيمري،(.اگر جزئي از قصاص باشد، متوقف بر تقاضاي تمامي اولياي مقتولين است 

ج1420 ص4، ،384(
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 استحقاق مجازات از باب قصاص يا افساد في الارض؟.4

پرسش مهم ديگر اين است كه آيا قتل چنين شخصي به دليـل قـصاص اسـت يـا از

.نظر وجود دارد خصوص، ميان فقها اختلاف الارض كه دراين باب حد افساد في

از باب قصاص.1-4  استحقاق مجازات

و اگرچه در روايات  مربوط به معتاد به قتل اهـل ذمـه فقـط بـه قتـل تـصريح شـده

و نيز در اين صراحتاً مشخص نشده است كه اين قتل از باب قصاص است يا افساد

طـور كـه قـبلاً التفاوت ديه هم ساكت است، اما همان روايات نسبت به پرداخت مابه 

دم قـصاص اشاره شد، اگر اين روايات مخصص رواياتي باشـند كـه دلالـت بـر ع ـ

مسلمان بابت قتل اهل ذمه دارند، نتيجه اين خواهد شد كه روايات بـاب اعتيـاد بـه 

و نتيجـه دوم اينكـه  و نـه افـساد قتل اهل ذمـه هـم از بـاب قـصاص خواهـد بـود

از مابه التفاوت ديه هم پرداخت خواهد شد؛ چرا كه در اين دسته از روايات صـريحاً

و قصاص استفاده شده است بي(. لفظ قود ج طوسي، استبصار، ص4تا، ،70-171(

و بسياري از فقها نيز بر اين عقيده انـد كـه مجـازات وي از بـاب صاحب جواهر

و به همين دليل است كه مطابق روايات، براي قصاص، اولياي دم كافر  قصاص است

و غيرمسلمان را پرداخـت نماينـد ذمي، بايد مابه  ، 1367نجفـي،(.التفاوت ديه مسلمان

ص42ج درو اگر از باب افساد في الارض باشد، پرداخـت مابـه)152، التفـاوت ديـه

.معناستبي،جرايم مستوجب حد

اند كـه خوبي در تأييد اين ديدگاه چنين استدلال نموده برخي از فقهاي معاصر به

با توجه به اينكه استعمال حقيقي در استثنا آن است كه متصل باشـد؛ يعنـي مـستثني 

و از طرفي، استثناي منقطع يك استعمال استثنا، داخل در مستثنيبايد قبل از منه باشد

و نياز به قرينه مقاميه يا لفظيه دارد، بنابراين، وقتي بـر مبنـاي عبـارت  مجازي است

مي مستثني به: شود منه گفته شود، خاطر قتل كافر، به جهت قصاص كشته نمي مسلمان

وق  و نـه حـد، تي مستثني مگر اينكه معتاد به قتل وي باشد، منه از باب قصاص است

مگر اينكه استثناي منقطع. هم بايد از باب قصاص باشد) اعتياد به قتل(طبعاً مستثني 

و  باشد كه اين خلاف ظاهر روايات است؛ بنـابراين، نظـر مـا بـر قـول بـه قـصاص

ج1415مرعشي نجفي،(. التفاوت است پرداخت مابه ص1، ،266(
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كه اصر بر اين عقيدهبرخي از فقهاي مع قول به قتل مسلماني كـه عـادت بـه«:اند

و بردگان دارد، به  و به جهت فساد او در زمين، فقط توجيهي كشتن ذميان عنوان حد

و ايـن توجيـه است كه بعضي از فقهاي ما در مقام عمل به ايـن روايـات كـرده  انـد

رو. خلاف ظاهر اوليه روايات ياد شده است  ايات، سـؤال از قتـل ظاهر سؤال در آن

چنين سؤالي ظهور در مقابله دارد؛ يعني راوي از قتـل. مسلمان در عوض ذمي است 

مي مسلمان به  و جواب امام كه مـي عنوان قصاص در عوض قتل ذمي : فرمايـد پرسد

به».در فرض اعتياد او به كشتن ذميان، قتل او جايز است« ،عنوان قصاص نيز در قتل

و اين مقت و تناسب ميان پرسشظهور دارد 7 اين تعبير امام.وپاسخ است ضاي تطابق

به» يقتل وهو صاغر«: كه فرمود زيـرا قـصاص. عنوان قصاص تناسب دارد نيز با قتل

و كوچك  . شـمردن اوسـت مسلمان در عوض كسي كه كفو او نيست، نوعي خواري

به« تعبير7بلكه در روايت يونس، امام ي مـسلمان را به كـار بـرده اسـت، يعنـ» قتل

بر قاتل، به عنـوان قتل بـه«عوض ذمي مقتول كشته شود؛ بنابراين، حمل اين روايات

».خاطر افساد قاتل يا محاربه او با امام مسلمين، خلاف ظاهر روايـات اسـتبه» حد

ص1377هاشمي شاهرودي،( ،41(

و دوم كه از اسماعيل بن فضل ذكر كرديم، عبـارت  افزون بر اين، در روايت اول

الا«و در روايت سوم عبارت» א���0هل يقتل بأهل« در» ...لايقتل به و باء آمده است

به. اين سه روايت ظهور در قصاص دارد  و در مقابل اهـل ذمـه يعني مسلمان عوض

.شود كشته نمي

حد.2-4 از باب  استحقاق مجازات

به اما برخي از فقها نيز مجازات قتل را از باب حد مي  اين دليل كه با قتل دانند؛ يعني

و امام مسلمين مخالفت كرده است كه قتل اهل ذمه اهل ذمه در واقع با فرمان پيامبر

و ممنوع دانسته  ديگر اين دسته از فقها مخالفت با دسـتور امـام عبارتبه. اند را حرام

في اند؛ اما صريحاً اشاره معصوم را مبناي قتل وي دانسته .ندا الارض نكرده اي به افساد

ضمن اينكه اگر معيار اين حكم مخالفت با امام باشد، ديگر نيازي به تكرار قتل اهل

محقـق7ذمه نيست؛ بلكه به دليل قتل يك نفر از اهل ذمه هم مخالفت امام معصوم 

ج 1367نجفي،(. شده است  ص42،  ضمن اينكه هر مخالفتي با امام معـصوم موجـب)153،
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.ل است كه مستلزم ارتداد يا سب معصوم باشدقتل نيست؛ بلكه مخالفتي موجب قت

تـصريح» مختلـف الـشيعه«برخي از فقها از جمله مرحوم علامه حلي در كتـاب

في نموده و صـدق محاربـه، كـشته اند كه معتاد به قتل اهل ذمه از باب افساد الارض

و نه از باب قصاص مي ج1419علامه حلـي،(. شود ص9، ل در حالي كـه اگـر بـه دليـ)323،

و نيازي به تكرار نيست صدق محاربه باشد، با يكبار قتل اهل ذمه هم محقق مي .شود

بي(ابوالصلاح حلبي در كافي ص حلبي، از��D	6و نيز ابن زهره در)384تا، النـزوع

ص 1417ابـن زهـره،(. اند اين نظريه پيروي كرده   در نهايـت صـاحب جـواهر بـا)407،

ي فوق، بر اين عقيده است كه روايـات دال بـر وجود دلالت برخي روايات بر مدعا

و از اينكه برخي از فقها بر اين عقيـده مجازات از باب قصاص قوي انـد كـه تر است

و درعين  التفاوت ديه هم بايد پرداخت شـود حال مابه مجازات وي از باب حد است

مي به مي شدت متعجب و اين نظريه را خلاف اجماع مركب ، 1367نجفـي،(. داند شود

ص42ج ،155(

الارض افزون بر اين، اگر مجازات اعدام معتاد به قتل اهل ذمه، از باب افساد فـي

و تالي فاسد مهم اين است كه هرگاه كسي به  دفعـات، يـك يـا باشد، اشكال اساسي

و مفسدفي چند مسلمان را بكشد فقط حكم به قصاص داده مي  و شود الارض نيست

ت كنند از مجازات قتل بعدي نيز معاف است، امـا اگـر در نتيجه اگر اولياي دم گذش 

به كسي به وي گونه دفعات، غيرمسلماني را بكشد اي كه معتاد به قتـل اهـل ذمـه بـر

شد بنا بر نظريه(صدق كند،  الارضفي مفسد) هاي مختلف كه در صدق اعتياد بيان

و در نتيجه اگر اولياي دم نيز گذشت كنند، باز هم مجازات اع  دام در حـق وي است

مگر اينكه گفته شود به طريق اولي معتاد به قتل مـسلمان، مـصداق. اجرا خواهد شد 

و در مباحـث مفسدفي الارض است كه چنين تصريحي در كـلام فقهـا يافـت نـشد

و كلام فقها در قابـل مربوط به قصاص نيز اشاره  گذشـت بـودن اي به اين نكته نشده

ا ص1395هاشمي،(.ستقتل مستوجب قصاص مطلق ذكر شده ،135(

في ازاين عنـوان جـرم الارض بـه رو فقهاي نامداري چون صاحب جواهر با افساد

و چنين استدلال نموده  اند كه مثلاً روايات دال بر حكم به قتل مستقل مخالفت نموده

يا بر حسب برخي روايات، به دليل معروف بـودن بـه(مولي به دليل تكرار قتل عبد 
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ك بي(،)نيز خود قتل عبد يا ج طوسي، ص4تا،  به سبب افساد نيـست؛ زيـرا مطلـق)273،

اعدام باشد؛ بلكه قتل حدي بر مبناي افساد، فقط در تواند مبناي الارض نمي افساد في

اي محقـق نـشده تحقق است كه در روايت مزبور چنـين محاربـه قالب محارب قابل 

ج1367نجفي،(.است ص42، ،93(

و اراسكوت قوانين كيف.5 ه راهكار حقوقيئري ايران در قتل اهل ذمه

 310خـواني نـدارد؛ چـون از مـاده قانون مجازات اسلامي با ديدگاه مشهور فقها هم

گـذار قتـل ذمـي توسـط توان دريافت كه قـانونمي92قانون مجازات اسلامي سال

پرسش اين است كه دليل مخالفت قـانون بـا. داند مسلمان را مستوجب قصاص نمي 

و آيا مي  توان گفت كه قانون نسبت به تكرار قتل اهـل ديدگاه مشهور چه بوده است

و ماده   فقط مربوط به فرضي است كه مسلماني يـك 310ذمه در واقع ساكت است

و يا اينكه ماده يادشده به دليل اطـلاق، شـامل فـرض بار مرتكب قتل اهل ذمه شود

 شود؟ تكرار هم مي

و مـاده رسد قانون نسبت به نظر مي  310 به اعتياد به قتل اهل ذمه سـاكت اسـت

فقط مربوط به فرضي است كه مسلماني يك يا چند بار مرتكب قتل اهل ذمـه شـود

بنابراين، واضح است كه در فرض. اي كه اعتياد به قتل اهل ذمه، صدق نكند به گونه 

و يا فتاوي معتبر مراجعه كند كه حكم مسئله   به حـسب سكوت، بايد قاضي به منابع

مجازات معتاد قتل اهل ذمه نيز بنـا. ممكن است مطابق با ديدگاه مشهور باشد،مورد

و نه از باب ارتكاب جرم افساد فـي الارض، از  بر نظريه قوي، از باب قصاص است

البتـه. اين رو، در صورت گذشت اولياي دم مقتول غيرمسلمان، قصاص منتفي است 

و يا بيم تجري مرتكـب در صورتي كه اين قتل موجب اخلال   در امنيت جامعه شده

و مـستوجب75 قـانون تعزيـرات سـال 612يا ديگران باشد، مـشمول مـاده  بـوده

گـذار رسـد قـانون بـه نظـر مـي. مجازات تعزيري مذكور در اين مـاده خواهـد بـود

توانست در برخي مسايل حقوق كيفري كه در چالش بيـشتر بـا مباحـث حقـوق مي

ا  هاي فقهي حتي با اسـتناد بـه احكـام اوليـه، ايـن ستفاده از ظرفيت بشري هستند، با

.ها را مرتفع كند كه مسئله معتاد به قتل اهل ذمه يكي از اين مسايل است چالش

مي بنابراين، با توجه به اينكه دست تواند كم اين مسئله قول مشهور ميان فقهاست،
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ق مبناي معقولي براي قانون و اينكه چرا انون مجازات اسلامي بـا وجـود گذاري باشد

و يا به تعبير صـحيح، قتـل  اين قول مشهور، نسبت به موضوع اعتياد به قتل اهل ذمه

ذكـر غيرمسلمان محقون الدم، سكوت معناداري اختيـار كـرده، دليـل مـوجهي قابـل 

.نيست

را شايان ذكر است، فقها حتي در مواردي كه براي اولين بار مسلماني، كافر ذمـي

ج1416محقق اردبيلـي،(. اند برساند، به تعزيري بودن اين عمل تصريح كرده به قتل  ،14،

آيا ايـن. نيز به تعزيري بودن اين عمل تصريح شده است310و در ذيل ماده)22ص

تواند به اين مفهوم باشد كه نسبت به معتاد به قتل اهـل ذمـه هـم تصريح قانوني مي 

 بايد به تعزير اكتفا نمود؟

م و شـامليبه نظر رسد اين مورد اختصاص به غيرمعتاد به قتـل اهـل ذمـه دارد

مي شود؛ ازاين فرض اعتياد نمي  توان گفت كه قانون مجازات در مـورد معتـاد بـه رو

كـه معتقـد قتل اهل ذمه ساكت است؛ بنابراين، قاضي صادركننده حكـم، درصـورتي 

از 167باشد در موارد سكوت در قوانين كيفري، بايد به اصل  مراجعه كرد، بايد يكي

ب ديدگاه ازههاي فقهي معتبر را ملاك صدور حكم قرار دهد ويژه آنكه قاضي دادگـاه

ل به حدي بودن جرم اعتياد به قتـل اهـل ذمـهئآن دسته از فقهايي پيروي كند كه قا 

92 قـانون مجـازات اسـلامي سـال 220هستند، كه در اين صورت بايد مطابق ماده

 167 اما بنا بر مبناي كـساني كـه معتقدنـد مطـابق اصـل١.عمل كند 167مطابق اصل

و اكتفا انگاري جديدي نمود، قاضي چاره توان جرم نمي اي جز حكم به عدم قصاص

و در هر صورت سكوت قـانون. به تعزير مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه ندارد  گـذار

و لازم عدم اعلام موضع صريح، رويه قضايي را با چالش جدي مواجه  خواهد كـرد

و اصلاح شود .است قانون در اين باره اعلام موضع نموده

البته اگر غيرمسلمان مستأمن يا معاهد از يـك كـشور خـارجي باشـد كـه در آن

كشور براي جرم قتل عمد، مجازات قـصاص مقـرر نـشده باشـد، در ايـن صـورت 

 اينكه مجازات منطقي نيست كه در ايران بابت قتل وي، حكم قصاص اجرا شود مگر

و هفـتم در مورد حدودي:220ماده«.1 و شـصت  كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكـصد
مي) 167( .»شودقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل
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نظـم الارض باشد كه در اين صورت بـه دليـل ارتبـاط بـا وي از باب حد افساد في

در حقـوق ايـران، در برخـي. معنا خواهد بـود عمومي داخلي، قيد معامله متقابل بي 

 قانون تعزيرات سال 516جرايم مانند سوءقصد به جان مقامات خارجي مطابق ماده 

١. دارد، شرط معامله متقابل وجود 75

و معاهد.6  حكم معتاد به قتل كافر مستأمن

اما پرسش مهم اين است كه حكم قصاص يا اعدام معتاد به قتل اهل ذمه كه در فقـه

و بدان پرداخته  اند، آيا فقط اختصاص به غيرمـسلمان ذمـي دارد يـا شـامل مـستأمن

 شود؟ معاهد هم مي

اه«اگرچه در كلام فقها اغلب تعبير آمده است؛ اما به نظـر»ل الذمه من اعتاد قتل

و مي و شـامل مـستأمن رسد اين حكم اختصاص به اهل ذمه به معناي خاص ندارد

در نيـز مـي) اسـت هر غيرمسلماني كه از مصونيت جاني برخوردار(معاهد  و شـود

و نه خصوص اهل ذمه  حـر عـاملي،(.روايتي به كشتن اهل كتاب نيز تعبير شده است

ج1414 ص29، ،107(

و با عطف ذكر شده كه مورد سؤال را در اين روايت اهل كتاب در كنار اهل ذمه

و مـستأمن هـم،از حيث مصاديق انواع غيرمسلمان  و شامل كافر معاهد  توسعه داده

رو، اساساً روايات در ذكـر مـصاديق انـواع غيرمـسلمان، هـيچ رويـه ازاين. شود مي

ت  و بعضاً فقط در خصوص معاهد و بعضاً در مورد واحدي ندارند عيين تكليف شده

و اهل كتاب  و بعضاً اهل ذمه در كلام فقها نيز رويه واحدي در خـصوص. اهل ذمه

در كلام شيخ طوسي، اهل ذمه بعـضاً شـامل سـاير كفـار. ذكر مصاديق وجود ندارد 

مي محقون الدم به  كه ظاهر عبارت شـيخ شود، چنان جز اهل ذمه به معناي خاص هم

شـيخ(. اين است كه با عقد أمان يا معاهده مصونيت پيدا كرده باشد»دعه«طوسي از 

ج1420طوسي،  ص5، ،171(

و احكـام مـذكور عـدم(بنابراين، ذكر برخي از اين مصاديق خـصوصيتي نـدارد
 

آن در قلمرو ايـران سـوء قـصد نماينده سياسيـ هركس به جان رييس كشور خارجي يا 516ماده«.1
مي) 515(نمايد به مجازات مذكور در ماده  شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت بـه محكوم

و ايران  مي تر اعمال گردد به همان الا اگر مجازات خفيف معامله متقابل بشود ».شود مجازات محكوم
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و قصاص در صورت اعتيـاد بـا وجـود) مسئوليت در فرضي كه اعتياد به قتل نباشد

و مستأمن وحدت ملاك، شامل انواع غيرمسلمانان  و معاهد محقون الدم اعم از ذمي

و آنچـه موضـوعيت ازاين. شود مي رو، كشتن خصوص اهل ذمه موضـوعيت نـدارد

دارد كشتن اهل كتاب محقون الدمي است كه توسـط دولـت اسـلامي از مـصونيت 

ويژه بر مبناي آن دسته از فقهايي كه معتقدند اعتياد بـه قتـل جاني برخوردار است به 

م  و اعدام وي از باب اجراي حد اسـت، چراكـه اهل ذمه ستوجب صدق افساد است

و  بر اساس ديدگاه بسياري از فقهاي شيعه، در حد محاربه، كفائت را شرط ندانـسته

در نتيجه اگر در محاربه، غيرمسلمانان ذمي هم مورد اخافه قرار گيرند، جرم محاربـه 

ج 1422علامه حلي،(.محقق خواهد شد  ص5، راين ممكن اسـت اساسـاً ذكـر بناب)381،

و يا مانند شيخ طوسي معناي اعمـي مقـصود  ذمي در كلام فقها يا خصوصيتي ندارد

و مستأمن هم خواهد شد  اما بر مبناي اين نظريه كه مجـازات. است كه شامل معاهد

معتاد به قتل اهل ذمه از باب قصاص است، بر اساس ديدگاه آن دسته از فقها كـه در 

و معاهد، ديه را نپذيرفتهقتل كافر مست بي أمن معنا اند، به طريق اولي مجازات قصاص

 . خواهد بود
اند؛ اما در زماني كـه برخي از فقها از جمله ابن ادريس از سه نوع كافر اسم برده

ابـن ادريـس(.انـد شود فقط از كافر ذمي نام برده بحث از اعتياد به قتل كافر مطرح مي 

ج1410حلي،  ص3، ،324(

و مـستأمن موجـب ديـه با اينكه مشهور فقها بر اين عقيده اند كه قتل كافر معاهد

و از اقسام كفار فقط قتل كافر ذمي به معنـاي خـاص مـستوجب ديـه اسـت  نيست

اي كه حتي صاحب جواهر ادعاي عدم خلاف در ايـن مـسئله نمـوده اسـت، گونه به

ج 1367نجفي،( ص43، ل ذمه چنين تفكيك صريحي ولي در بحث معتاد به قتل اه)41،

و شايد اين بدان معنا باشد كه قتل معتاد به قتل كـافر محقـون الـدم از بـاب ندارند

و يا معاهد موجب  و نه قصاص وگرنه معنا ندارد كه كشتن كافر مستأمن افساد است

.ديه نباشد؛ ولي مستوجب قصاص باشد

بر اما درصورتي و مستأمن كه ديدگاه مشهور فقها مبني بر عدم ديه اي كافر معاهد

پذيرش ديـدگاه مـشهور اسـتوار كه مبناي اين تحقيق بر عدم نقد بدانيم؛ چنان را قابل 
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و قول به استحقاق مجـازات قاتـل بـه است، اين اشكال از اساس مرتفع خواهد شد

كـه برخـي از فقهـاي معتاد قتل اهل ذمه از باب قصاص مانعي نخواهد داشت؛ چنان 

ج بي شيخ طوسي،( قدما ص7تـا، و بعضي از فقهاي معاصر بر اين باورند كـه)157-156،

و مستأمن هم مستوجب ديه خواهد بود .قتل كافر معاهد

و معاهد برابر با ديه بر اساس ديدگاه آيت و مستأمن االله مكارم شيرازي، ديه ذمي

ج1385مكارم شـيرازي،(.مسلمان است  ص3، دي همچنين مرحوم آيت االله شاهرو)402،

و92كه لايحه قانون مجازات اسلامي سال   در زمان رياست ايشان بـر قـوه قـضاييه

:زير نظر ايشان به انجام رسيد بر اين باورند كه

مي« و آيا از روايات پيشين توان چنان اطلاقي را برداشت كرد كه كافر غيركتـابي

 در بر گيرد؛ چنان كه غير ذمي را كه از طريق پيمان يا مانند آن امان يافـته اسـت نـيز

نظر شيخ طوسي در مبسوط اين بود، يا برداشت چـنان اطـلاقي ممكن نيست؛ چنان

 كه نظر مشهور اين است؟

انصاف آن است كه اين حكم بر اين پايه استوار است كه با الغاي خـصوصيت از

و موضوع، ملاك  روايات ياد شـده، چـنين استفاده شود كه بر اساس مناسبات حكم

اين حكم آن است كه هر كافري خـواه بـا عـقد ذمه يا انعقاد پيمان يا اعطاي امـان، 

و مصونيت جاني دارد تـوان تر مـي صورت فني اين برداشت را به.محقون الدم است

منع اطلاق روايات گذشته، حداكثر مقتضي اين است كه اگر كافر: گونه بـيان كرد اين

و كتابي در حال جنگ با مسلمانان و بـا قـرارداد ذمـه بـاشد، مـحقون الـدم نيـست

و اين صـورت، از شــمول اطــلاق و امان نيز مصونيت جاني نخواهد داشت پيمان

ونيروايات ديه بيرون است؛ بنابرا ، كافر كتابي محقون الدم حتي اگر با اعطاي امـان

 روايات ديـه نه با قـرارداد ذمـه دائمي، مصونيت جاني يافته باشد، در گستره اطلاق

رو، هـرگاه ديه بـراي كافر كتابي معاهـد يـا مـستأمن بـدون ازاين. باقي خواهد ماند

قرارداد ذمه دائمي، ثابت شد، براي ديگر كفار معاهد يا مـستأمن نـيز ثابـت خواهـد

تـفاوتي» مستأمني كه ذمي نباشد«و» مستأمن«شد؛ زيرا از نظر فقهي ميان دو مفهوم

و بـا. وجود ندارد  اين بيان، نظر شيخ طوسي در كتاب مبسوط مبني بر اين كه ملاك

معيار اثبات ديه براي كافران، كتـابي بـودن يا ذمـي بـودن آنـان نيـست، بلكـه همـه
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كافراني كه به نحوي طرف پيمان يا امان مـسلمانان بــاشند، ديـه خواهنـد داشـت،

و تمام است نظريه صص28ج، 1380هاشمي شاهرودي،(».اي درست ،48-47(

و 310 نيز در ماده92قانون مجازات اسلامي سال  از نظر مشهور تبعيـت نكـرده

و و معاهـد در پيروي از ديدگاه برخي از فقهاي معاصر، قتل انواع كفار اعم از ذمـي

و حتي كفاري كه در حكم مستامن هـستند و يعنـي(مستأمن كـساني كـه مـستأمن

و بـا معاهد نيستند، اما تابعيت ايران  را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارنـد

.را مستوجب ديه دانسته است) اند رعايت قوانين ومقررات وارد كشور شده

 گيري نتيجه

:ترين نتايج اين پژوهش بدين شرح است مهم

يابد؛ بلكه معيـار اعتيـاد، قـضاوت عـرف اعتياد قتل اهل ذمه با دو بار تحقق نمي

مد. است عا اين است كه در قتل عبد توسط مولي نيز اگر چه اصـل بـر شاهد بر اين

» معروف«كه مولي عدم قصاص است؛ ولي در روايات متعددي آمده است درصورتي 

در. شود به قتل عبد باشد، قصاص مي و قاعـده ء ضمن اينكه اين نظريـه بـا احتيـاط

.سازگارتر است

ع غيرمـسلمان تـصريح به سه نو 1392 قانون مجازات اسلامي سال 310در ماده

و در تبصره يك اين ماده،: شده است و معاهد؛ گذار در حالي كه قانونذمي، مستأمن

 ـاين سـه دسـته از غيرمـسلمانان ارا هيچ تعريفي از  ه نكـرده، مـصاديق ديگـري از ئ

مي درحالي! غيرمسلمانان را در حكم مستأمن دانسته است رسد از ديـدگاه كه به نظر

در غيرمسلمانان كه در تبصره يك به آنها اشاره شـده، دسـت فقهي، اين دسته از  كـم

نه» مستأمن«برخي مصاديق، با تعريف  و .»در حكم مستأمن«منطبق است

و يا جملاتي مشابه آن آمده» من اعتاد قتل اهل الذمه« تعبير،اگرچه در كلام فقها

خـ است؛ اما به نظر مي و رسد اين حكم اختصاص به اهل ذمه به معناي اص نـدارد

و هر غيرمسلماني كـه از مـصونيت جـاني برخوردارنـد نيـز  و معاهد شامل مستأمن

و نه خـصوص مي و در برخي روايات به كشتن اهل كتاب نيز تعبير شده است شود

به ضمن اينكه اگر اهل كتاب هم ذكر نمي. اهل ذمه  تنهايي موجب شد، ذكر اهل ذمه

و ثانيـاً شد چراكه اولاً مور تخصيص مورد نمي  د سـؤال موجـب تخـصيص نيـست
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و بعـض  فقـطيروايات در ذكر مصاديق انواع غيرمسلمان، هيچ رويه واحدي ندارند

و بعض و بعضيدر خصوص معاهد و اهل كتاب تعييني در مورد اهل ذمه  اهل ذمه

در كلام فقها نيز رويه واحدي در خصوص ذكر مصاديق وجـود. است تكليف شده

م  و بـايندارد؛ لذا مشخص شود كه ذكر برخي از اين مـصاديق خـصوصيتي نـدارد

و  و معاهـد وجود وحدت ملاك، شامل انواع غيرمسلمانان محقون الدم اعم از ذمـي

آنچه موضوعيت دارد كشتن غيرمسلماني است كه محقون الدم زيرا؛شود مستأمن مي

و توسط دولت اسلامي از مصونيت جاني برخوردار است .است

ص روايـاتي اينكه روايات مربوط به اعتياد به قتـل اهـل ذمـه، مخـص با توجه به

هستند كه دلالت بر عدم قصاص مسلمان بابت قتل اهل ذمـه دارنـد، روايـات بـاب

و نتيجـه  و نـه افـساد مجازات اعتياد به قتل اهل ذمه هم از باب قصاص خواهد بود

كه دوم اينكه مابه  در اين دسته از روايـات التفاوت ديه هم پرداخت خواهد شد؛ چرا

و قصاص استفاده شده است  نكته مهم ديگـر اينكـه در روايـت. صريحاً از لفظ قود

و دوم كه از اسماعيل بن فضل ذكر كرديم، عبارت  در» א��6�0هل يقتل بأهل«اول و

الا«روايت سوم عبارت در» ...لايقتل به و باء در اين سـه روايـت ظهـور آمده است

ن بر اين، اگر مجازات اعدام معتاد به قتل اهل ذمه، از باب افـساد افزو.قصاص دارد 

به في و تالي فاسد مهم اين است كه هرگاه كسي دفعات، الارض باشد، اشكال اساسي

و مفـسدفي يك يا چند مسلمان را بكشد فقط حكم به قصاص داده مي  الارض شـود

قت  و در نتيجه اگر اولياي دم گذشت كنند از مجازات ل بعدي نيز معاف است، نيست

به اما اگر كسي به اي كه معتاد به قتل اهل ذمـه بـر گونه دفعات، غيرمسلماني را بكشد

 فـي مفـسد) هاي مختلف كه در صدق اعتياد بيـان شـد بنا بر نظريه(وي صدق كند، 

.الارض است

و مـاده به نظر مي  310رسد قانون نسبت به اعتياد به قتل اهل ذمه سـاكت اسـت

مربوط به فرضي است كه مسلماني يك يا چند بار مرتكب قتل اهل ذمـه شـود فقط

بنابراين، واضح است كه در فرض. اي كه اعتياد به قتل اهل ذمه، صدق نكند به گونه 

و يا فتاوي معتبر مراجعه كند كه حكم مسئله به حـسب  سكوت، بايد قاضي به منابع

 البته در صورتي كه اين قتل موجب. ممكن است مطابق با ديدگاه مشهور باشد،مورد

و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، مـشمول مـاده اخلال در امنيت جامعه شده
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كـم ايـن بنابراين، با توجه به اينكـه دسـت. خواهد بود75 قانون تعزيرات سال 612

و اصلاح تواند مبناي معقولي براي قانون مسئله قول مشهور ميان فقهاست، مي گذاري

نون باشد، مگر اينكه غيرمسلمان مستأمن يا معاهد از يك كشور خارجي باشد كـه قا

.نشده باشد) مجازات قصاص(در آن كشور براي جرم قتل عمد، معامله متقابل 
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